
 ؟آقاى طباطبايى ملت غيب يعنى چه

 عبدالنبی قیم

است و در  جواد طباطبايى كه حامل افكار و انديشه هاى ناسیونالیستى و يا بهتر بگويیم حامل افكار شوونیستى   

را در قالب الفاظ و عبارات ايرانشهرى  و میرزا فتحعلى آخوندف  حقیقت همان انديشه هاى میرزا آقاخان كرمانى 

ت هاى انديشه ايرانشهرى در خانه گفتمان شهر و باز تولید مى كند،در بیست و چهارمین نشست از سلسله نشس

ما » است. يكى از سخنان او چنین است: معمارى سخنان عجیب و غريب و بى پايه و اساس فراوانى بر زبان رانده

 «.ن الغیب است چون لسان يك ملت استملت غبیبیم و حافظ لسا

 

مى داند ولى آن را در جهت افكار ملت پرستى  بنظر مى رسد آقاى طباطبايى نمى داند لسان الغیب يعنى چه؟يا 

خود قرار مى دهد. براى اينكه نشان دهیم آقاى طباطبايى تا چه اندازه بى پايه و اساس سخن مى گويد، لازم است 

آن را اين چنین معنى  كمى در اين خصوص تأمل كنیم. على اكبر دهخدا در لغت نامه خود ذيل ماده لسان الغیب

ن الغیب لقبى است كه به حافظ شیرازى داده اند به علت تفأل ها كه با آن كنند و گويند با واقع لسا» كرده است:

يعنى اين كه چون مردم به تجربه از خلال اشعار  «ن كه اسرار نهائى و پنهانى گويد.مطابقت دارد و به معنى آ

دانند كه از آينده و از غیب آن ها خبر  حافظ، آينده و بخت و اقبال خود را مى دانند، از اين رو حافظ را كسى مى

 دارد. حال اين چه ربطى به ملت دارد؟

باز لسان الغیب بودن حافظ نمى   _كه اين خود جاى بحث دارد  _حتى اگر بپذيريم كه حافظ لسان يك ملت است 

چیست؟ آيا منظور او از  «ملت غیب»نده نمى داند منظور طباطبايى از تواند مبین غیب بودن ملت باشد،واقعاً خوان

یب خبر دارد و مى تواند آينده را پیش بینى كند؟ هر ملت غیب يعنى ملتى كه با آن فأل مى زنند؟ و مثل حافظ از غ

چه هست اين يك اصطلاح غیر علمى و من درآوردى و بى پايه و اساس است و به قول حسن تقى زاده از جنون 

 ملت پرستى نشأت مى گیرد.

دا مى كرد و اما كاش جواد طباطبايى كه معتقد است حافظ لسان يك ملت است به انديشه هاى والاى حافظ نیز اقت 

كمى در اشعار او غور مى كرد و مى ديد كه حافظ دقیقا نقطه مقابل انديشه هاى او است، كاش مى ديد كه حافظ 

 شعوبى و نژادپرست نبود.

به طور  ١٣٣١مجله بخارا، خرداد و تیرماه  ١٣١در شماره « تاريخ جواد طباطبايى و تحريف» نگارنده در مقاله

و از جمله همین سخن خواجه حافظ در اين سخنرانى را برملا كرده و با  طباطبايى  مفصل تحريف ها، مغلطه هاى

دلیل و مدرك غلط بودن آن ها را نشان داده است.اما آنچه در اين رهگذر قابل اعتنا است اين است كه طرفداران و 

حرف هاى بى ربط نوچه هاى او كه در میان آن ها همه رقم آدم يافت مى شود، چون مى دانستند استادشان 

مجله بخارا باخبر شدند، در  ١٣١قبل از انتشار مجله و به هنگامى كه فقط از عناوين شماره  فراوانى بر زبان رانده 

حمله اى سازماندهى شده به آقاى على دهباشى تلاش كردند مانع انتشار مجله شوند. پس از آنكه فهمیدند مجله 

ها و حتى تحريم مجله ر با تماس هاى تلفنى به مجله بخارا و سیل دشنام چاپ شده و شنبه توزيع مى شود، اين با

، و شنیع تر از آن تهديد مجله و الصاق تهمت هاى رنگارنگ به نگارنده،در صدد انتقام برآمدند.جواد در دو استان

انى كه از چون خود بهتر از هر كس مى دانست چه دسته گلى به آب داده، او حتى زم طباطبايى نیز سكوت كرد،

را به اطلاع او رسانیدم هیچ اقدامى در اين  طريق محمد قوچانى روش هاى ناجوانمردانه و فاشیستى طرفدارانش 

 خصوص نكرد.

 


